
tشماره 34 /  ‌سه‌شنبه 16  مرداد  1397  /  24 ذی‌القعده 1439/   7  آگوست  2018 oseei r ani . i r

گالری گردی

9

نمایشگاه عکس »ترند« با نمایشــگاه گردانی کیارنگ 
علایی عکاس سرشناس اهل خراسان در نیمه نخست مرداد 
ماه در گالری بهار خانه هنرمندان ایران برگزار شــد.عکس 
ها در این نمایشــگاه بــه دو موضوع مصــرف گرایی و تن 
آســایی پرداخته بودند.اگر چه به نظر می رسد این موضوع 
به رویکردی مســتندنگارانه در ثبت تصویر سوق پیدا می 
کند اما هنرمندان این نمایشــگاه شــکلی انتزاعی را برای 
 بیان موضوع تصویری خــود در عکس انتخاب کرده بودند. 

این نوع انتخاب در نگاه نخست شــاید انتخاب صحیحی به 
نظر نه آید.ایــن هنرمندان با توجه به موضوع آثارشــان که 
کیفیتی واقع گرایانه و مبتنی بر زندگی روزمره انسان دارد 
به پیدا کردن اشــکال و فرم های انتزاعی دست زده اند که 
 مانند یک هاله میان چشم مخاطب و موضوع عمل می کند. 

کشف این نکته که چه چیزی دارد در عکس روایت می شود 
در چنین شیوه ای سختی بیشتری را برای مخاطب به وجود 
می آورد.در پس این ســختی مخاطب در ابتدای امر درگیر 
حس و زیبایی ظاهری عکس می شــود و راه ســخت تری 
 برای مواجه مســتقیم با موضوع عکس در برابر او قرار دارد. 

عکاس در این روش می خواهد مخاطب را تحت تاثیر شوک 
تصویری حاصل از زیبایی شناســی فرمال و روابط هندسی 
تصویر قرار داده و از دریچه این زیبایی در سطحی که چشم 

 نواز اســت او را به تامل در لایه های دیگر تصویر فرا بخواند. 
البته این رویکرد با دیدگاهی کمینه گرا و مینیمالیســتی 
که در آن جزئیات مختصــر و مفید و به حــد لازم ارائه می 
شــود وجهی عمیق تر و ســاده تر به خود گرفته و مخاطب 
را با ســردرگمی کمتر در کشــف روابط یک تصویر مواجه 
می کند.بیشــتر تصاویر این نمایشــگاه اگر چه شــکلی 
انتزاعی دارنــد اما به واســطه همین دیــدگاه کمینه گرا 
 سهولت بیشــتری را برای درک مخاطبش فراهم می کند. 

با این اوصاف عــکاس در پس این تجربه خود و با چالشــی 
که برای مخاطب به وجود آورده اســت بــه دنبال چه امری 
بوده اســت؟ آیا قصد داشــته که تصویر کلیشــه شده در 
ذهن مخاطبش را نســبت به روابط تصویــری در زندگی 
روزمــره و اشــیاء دچــار دگرگونی کنــد یا با کــم کردن 
فاصله تصویر انســان با شــئ نگاه ثابت ،  شــکل گرفته و 
 منجمد انســان به خود و پیرامونش را به پرســش بگیرد؟ 

تصاویــر انتزاعی که در این نمایشــگاه روایتی مســتند از 
زندگی مصرف زده انســان دارند مرز میان شــئ با انسان را 
برداشــته اند.در حقیقت این عکاس ها تلاش کرده اند تا با 
تغییر زاویه نگاه خــود به پیرامون شــان هویت جدیدی را 
برای انسان در قالب یک شــئ تعریف کنند و به واسطه هنر 
عکاسی و درک فرم عکاســانه در سوژه خود پیکره جدیدی 
 از انســان معاصر درگیر مصــرف را به تصویــر در آورند. 

این استحاله به نوعی با دو معنی عنوان نمایشگاه نیز رابطه 

دارد.واژه ترند به معنی روند ، پروســه ، استحاله و در معنی 
دیگر گرایش نیز می تواند تکمیل کننده این فرض باشــد 
که انســان در یک روند و پروسه گرایشی به سوی نوعی شئ 
شدگی دارد.شئ شدگی که خاصیت زندگی در جهان معاصر 
اســت.جایی که هر امری در آن دچار مصرف شده و به پایان 
 می رســد.یعنی یک اســتحاله بنیادین در وجود  انسانی. 

حال سوال اینجاست که آیا امکان این وجود داشت که بتوان 
با تصویری کاملا مســتند نگارانه این موضوع را که به واقع 
شکلی اجتماعی دارد به تصویر کشید؟ هنرمندان در به تصویر 
کشیدن یک واقعیت انتزاعی که به نوعی در ذهن ما در حال 
تکوین است دست به بهترین انتخاب زده اند.اگر ما بپذیریم 
که انسان در حال تبدیل شدن به یک شئ است و این فرض 
بر مبنای یک تصویر واقعی باشد در عمل آیا چنین اتفاقی رخ 

داده است؟ پاسخ این قضیه خیر است.به این دلیل که شکل 
ظاهری انســان به معنایی که به کلی تغییر کند ما به ازایی 
تصویری ندارد. اما هنرمند در انتــزاع و خیال خویش به آن 
 می اندیشد که تصویر این انسان می تواند به چه شکل باشد؟ 

عکاس سعی می کند انسان شئ شده در ذهن خود را به واسطه 
بر هم زدن رابطه تصویری بین انســان و محیط پیرامونش و 
دست یافتن به تصویری نو و ناب به وجود بیاورد. این به وجود 
آوردن به واسطه تغییر نگاه عکاس شکل گرفته و ما را با یک 
 تصویر جدید از خودمان یعنی انسان معاصر مواجه می کند. 

با توجه به این مسئله به نظر می رسد برخوردی انتزاعی با یک 
امر مستند به خلق تصویر مورد نظر هنرمند کمک کرده و هم 
زمان این بر هم زدن رویکرد ثبت تصویرمستند امری قابل 

تامل و تفکر است. 

انسان به سوی شئ وارگی
نگاهی به نمایشگاه عکس »ترند« در خانه هنرمندان ایران

تجسمی

نمایشــگاه چیدمــان حجمــی 
همایــون برومنــدی در گالری ثالث 
روایتی چندگانه از زیبایی‌شناســی 
یک دوران تاریخی است. شانزده حجم 
تکرارشــونده‌ای که او در جابه جای 
نمایشگاه چیدمان کرده در حقیقت 
ســفری تصویری به جهانی آشــنا را 
شکل می دهد که بعدی خاطره انگیز 
هم برای مخاطب ایرانی پیدا می‌کند. 
اشاره مشخص هنرمند در این مجموعه 
رونق هنر در ایران دوره قاجاری است 
که اشکالی رنگارنگ از زیبایی شناسی 
و ذوق هنری را برجسته می‌کند. ایده 
اصلی هنرمند در این نمایشگاه روایت 
شخصی او از این رنگارنگی های هنر 
ایرانی است که اگرچه مدرنیسم بر آن 
سایه انداخته اما همچنان تماشایی و 
خاطره انگیز اســت. این سفری است 
کــه در حقیقت هنرمند پیــش از ما 
آغاز کرده و حالا مــا را هم به همراهی 
دعوت می‌کنــد. »همایونی« عنوان 
این نمایشــگاه علاوه بر اینکــه از نام 
هنرمند می‌آید، اشاره‌ای مشخص به 
لقب خاص شاهان قاجاری هم هست. 
حالا هنرمند در این نمایشگاه که قلمرو 

هنرآفرینی او هم هست،  اراده ملوکانه 
خود را در شانزده حجم یکسان اما در 
عین حال متفاوت به نمایش گذاشته 
اســت. حرف اول کلمه همایونی در 
اینجا با الهام از نــام هنرمند به حجم 
هایی تبدیل شده و در هر قطعه از آثار 
این نمایشــگاه  به مخاطب یادآوری 
می کند که همه آنچه می بیند روایت 
هنرمند از خود و بخشــی از خاطرات 

تصویری اوست. 
به این ترتیب مخاطب نمایشــگاه 
در پیچ و خم‌های گالری ثالث  با روایت 
اول شــخصی روبه‌رو می شود که او را 
به همراه شــدن در خاطره هایی آشنا 
فرا می‌خوانــد؛ جلوه‌هایی مختلف از 
رنگارنگی هنر که هر یک گوشــه ای 
از خاطرات بیننده را باززنده‌ســازی 
می‌کند و عواطــف او را بر می‌انگیزد. 
مخاطب با پیش رفتــن و چرخیدن 
در فضای گالری بــا  پازل‌هایی از یک 
جهان ذهنی رو به رو می‌شود که یک 
به یک احساسات تازه‌ای را در او بیدار 
می‌کند و دریچه‌ای به خاطراتش باز 
می‌کند. واضح اســت که در این سفر 
اگرچه هنرمنــد و مخاطب با یکدیگر 
همراه شــده‌اند، اما هرکدام راه خود 
را می روند و دلمشــغولی های خود را 

می جویند. هنرمنــد در این جا موفق 
می شود تا همزمان با اینکه سعی دارد 
توجه مخاطب را بــه زوایای موردنظر 
خود در مواجهه با جهانی که خلق کرده 
جلب کند، این امکان را نیز فراهم آورد 
تا بیننده آثارش مجال گشت و گذار در 
خاطرات شخصی خود را هم بیابد؛ با 
این حساب نمایشگاه در نهایت هم می 
تواند روایت شخصی هنرمند از موضوع 
آثار به نمایــش درآمده باشــد و هم 
روایت شخصی هر کدام از مخاطبین 

را شکل دهد. 
هنرمند در مجموعه ای که پیش 
روی مخاطب می گــذارد جلوه های 
مختلفی از زیبایی شناسی هنر ایرانی 
را با او به اشتراک گذاشته است؛ از آینه 
کاری های معماری و کاشی کاری تا 
دست بافته هایی مثل قالی. هر کدام 
از حجم های شــانزده گانه چیدمان 
شده در این نمایشگاه با یکی از جلوه 
های هنر ایرانی پوشیده شده و روبه رو 
شدن با هر یک از آن ها حسی متفاوت 
را هم در بیننده بــر می انگیزد. هرچه 
در نمایشگاه پیشــتر می رویم،  این 
جلوه ها یکدیگر را تکمیل می کنند. 
از این جهت هنرمند موفق می شود تا 
چیدمان آثار را به مسیری دراماتیک و 

تاثیرگذار تبدیل کند. قدم به قدم که 
هر یک از حجم ها با پوسته های رنگین 
و جذاب شان در مقابل بیننده ظاهر می 
شوند، زیبایی‌های جدید بر جلوه های 
قبلی افزون می شــود و به این ترتیب 
کنجکاوی و شوق قطعه های بعدی او را 
در انتظاری خوشایند سهیم می کند. 

پوسته یکی‌از حجم ها با تکه هایی 
از فرش دســتبافت ایرانی پوشیده 
شــده؛ بر خلاف همیشــه که فرش 
را گســترده بر زمین زیــر پایمان یا 
آویخته بر دیوار خانــه دیده ایم، این 
بار دست بافته تمامیت حجمی پیدا 
کرده و یک حجم تمام عیار را شکل 
داده و موجودیتی تــازه هم به خود 
گرفته اســت. حجم بعدی با نقاشی 
رنگ روغن به شیوه نقاشی های قهوه 
خانه‌ای پوشیده شــده و  اینجا هم 
متفاوت از آنچه تا حالا دیده‌ایم نقاشی 
خصلتی حجمی به خود گرفته است. 
تصویر نقاشی شــده روی این حجم 
صحنه کشته شدن سهراب به دست 
رستم است که دشــتی فراخ پشت 
سرشــان دیده می شود.حجم دیگر 
پوشیده از تکه آینه های هندسی به 
آن شکلی است که  در معماری ایرانی 
دیده ایم؛ رقص نور بر سطح آینه ها و 

انعکاس آن بر دیوارها و سقف گالری 
حسی آشنا از مکان هایی خاص را به 
ما یادآوری می کنــد. حجمی دیگر 
را کاشــی های لعابی پوشانده است؛ 
حاشیه تذهیب و گل های اسلیمی 
همچون پیشانی ورودی معماری بر 
این کاشی ها نقش بسته و در بخشی 
از آن هم تصویری از ناصرالدین شاه را 
می بینیم. همینطور درادامه مسیر 
حجم های دیگری می بینیم پوشیده 
با پارچه های نقش دار، و حجم های 
پتینه کاری شــده؛ هرکدام یادآور 
بخشی از هنرهای ســنتی ایران که 

باید خود به تماشای شان بنشینید. 
اما دو حجــم در ایــن چیدمان با 

وجود همسانی شــکلی با دیگر حجم 
ها علاوه بر چنین جلوه هایی، بخشی 
دیگر از ایده هنرمند را نمایندگی می 
کنند. یکی از این ها حجمی است که 
به شــکل صندوق های نقاشی لاکی 
ســنتی درآمده و مخاطب را دعوت 
می کند تا در آن را بگشــاید؛ این تنها 
حجم نمایشگاه اســت که مخاطب را 
به تماشای وجه درونی این زیبایی ها 
ترغیب می کند و شاید هم نوید کشف 
احساس تازه ای را در او بیدار می کند؛ 
دعوتی برای خیره شدن و تعمق بیشتر 

در هسته این زیبایی های بصری.
و بالاخــره حجمی دیگــر که به 
شیوه مدرن غربی نقاشی شده اگرچه 
حضوری تا انــدازه ای متفاوت در این 
مجموعه دارد، اما مــی تواند نماینده 
حضور هنرمند در این چیدمان باشد. 
این نقاشــی رنگینی با قلم زدن های 
هیجانی است که تصویر یک چشم در 
آن به وضوح دیده می شود؛ شاید چشم 
هنرمند به عنوان دریافت کننده و باز 
تولیدکننده همه ایــن زیبایی ها که 
به عنوان انسانی متعلق به عصر حاضر 
همه خاطراتش را به تماشــا نشسته 
و و در عین حال به پاســداری از آن ها 

نشسته است.     

زیبایی‌شناسی یک دورۀ تاریخی به روایت اول شخص
نمایشگاه چیدمان حجمی همایون برومندی در گالری ثالث

گالری ثالث از 12 تا 18 مرداد میزبان نمایشگاهی از آثار همایون برومندی شده است. برومندی دانش آموخته »مدرسه 
سینمایی ایدک« فرانسه، همچنین »آکادمی کارپنتیر« در رشته تبلیغات صنعتی است. این هرمند متولد سال 1331 پس 
از سی و هفت سال فعالیت و تجربه در زمینه هنر و تبلیغات در ایران و فرانسه چند سالی است که در صدد عینیت بخشیدن 

به ایده های ذهنی خود برآمده است. عنوان نمایشگاه حاضر او » همایونی« است که با الهام از نام خود هنرمند برای این 
مجموعه انتخاب شده است.

بهروز فایقیان

 علیرضا بخشی استوار 

آثار فرح اصولی به استرالیا رفت

دو تابلو از فرح اصولی کــه متعلق به مجموعه‌ 
»فضیلت زخمی« هســتند و سال ۱۳۹۴ در 
گالری دستان+۲ به نمایش درآمدند، توسط 
گالری هنر غرب اســترالیا خریداری شــد.به 
گــزارش هنرانلاین اصولــی در این مجموعه 
با اســتفاده از تابلوهای مشــهور تاریخ هنر و 
بازنمایی آن‌ها با مینیاتــور ایرانی، آثاری در 
مذمت خشونت را به وجود آورده است. اگرچه 
فضای این آثار قدیمی هســتند اما هنرمند به 
خشونت روزگار معاصر ارجاع داده است و در 
واقع ریشه شرایط امروزی را در ایدئولوژی‎هایی 
به قدمت تاریخ می‌داند.او خشونت را در کنار 
زیبایی و لطافت مینیاتور قرار داده اســت و با 
اســتفاده از عناصر موجود در مکاتب مختلف 
نگارگری، جامه‌ای نو بر تن خشــونت دوخته 
است. در این آثار بیشتر شاهد اعمال خشونت 
بر زنان هستیم و با وجود زیبایی و لطافت فضا، 
رنگ‌ها، اشــعار و ظرافت خطوط، هیچ راهی 
برای تلطیف این خشونت نیست.فرح اصولی 
پیش از این درباره آثار این مجموعه گفته بود: 
من وفاداری خاصی به مینیاتور ندارم و در هر 
دوره‌‌ای از آثارم آن‌طور که دوست داشته‌ام کار 
کرده‎ام. فیگور، تذهیب و خط، عناصری است 
که برای این مجموعه انتخاب کرده‌ام تا بتوانم 
خشــونت را با آن‌ها به تصویر بکشم. به علاوه، 
در این مســیر آثار غربی به من کمک کرده‌اند 
تا آنچه می‌‎خواستم را بهتر بیان کنم و با آن‌ها 
به چیزهایی اشاره کنم که امروز در اطراف ما 

وجود دارد.
    

تخریب استودیوی
 یک منتقد دولت چین

»آی وی‌وی« ـ هنرمنــد سرشــناس و از 
منتقدان اصلی دولت چین ـ از تخریب استودیو 
هنری خود در شهر پکن توسط مقامات چینی 
خبر داد.به گزارش ایســنا به نقل از گاردین، 
این هنرمند چینی با انتشــار پیامی در صفحه 
اجتماعی خود از تخریب استودیو هنری خود 
در شهر پکن توسط مقامات چینی بدون هیج 
هشدار قبلی خبر داد؛ استودیویی که پیش از 
این یک کارخانه خودروســازی بوده و از سال 
۲۰۰۶ در اختیــار »آی‌ وی‌وی« و تیم او قرار 
گرفته اســت. وی همچنین با انتشار ویدئویی 
نشــان داد اعضای تیم او در حال جمع‌آوری 
مجسمه‌ها و آثاری هستند که نتیجه سال‌های 
فعالیت وی بوده تا در حد ممکن از تخریب در 
امان بمانند. »آی وی‌وی« یکی از چهره‌های 
محبــوب دولت چیــن بود و حتــی طراحی 
اســتادیوم »آشــیانه پرنده« به عنوان قلب و 
نماد المپیک ۲۰۰۸ چین را نیز بر عهده داشت 
اما پس از مدتی به ویژه بعد از زلزله مخرب در 
شرق استان ســیچوان چین و مدفون شدن 
هزاران کودک در زیر آوار، به یکی از منتقدان 
اصلی حکومت چین تبدیل شد. وی به عنوان 
یک هنرمنــد معاصر، مجسمه‌ســاز، معمار، 
عکاس، فیلم‌بردار و منتقد اجتماعی، سیاسی و 
فرهنگی و یک  فعال سیاسی به‌ شدت و آشکارا 
به انتقاد و مخالفت با موضــع دولت چین در 
حیطه‌ دموکراســی و حقوق بشــر پرداخته 
است. »آی وی‌وی« در ســال ۲۰۱۱ به‌ مدت 
۸۱ روز و به بهانه فــرار مالیاتی به زندان رفت 
و با پرداخت جریمــه ۲.۴ میلیون دلاری آزاد 
شــد اما گذرنامه او برای چندین سال مصادره 
شد تا مانع از سفر وی شوند وی در سال ۲۰۱۵ 
گذرنامه خود را پس گرفت و از آن زمان تاکنون 
به نوعی در تبعید در شهر برلین آلمان زندگی 
می‌کند.بســیاری از آثار هنری »آی وی‌وی« 
در استودیو واقع در پکن انبار شده‌ بودند اما به 
سبب تخریب ناگهانی و بدون اطلاع آن اعضای 
تیم وی نتوانســتند همه آثار را از آنجا خارج 
کنند و بســیار از آثار در معرض خطر مستقیم 

قرار دارند.

بوم خبر

مخاطب با پیش رفتن و 
چرخیدن در فضای گالری 
با  پازل هایی از یک جهان 
ذهنی رو به رو می شود که 

یک به یک احساسات تازه 
ای را در او بیدار می کند و 

دریچه ای به خاطراتش باز 
می کند


